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 چکیده:

خود   مهم  کتاب  در  که  است  هجری  نهم  قرن  نویسان  تذکره  جمله  از  سمرقندی  دولتشاه 

هجری   9و    8از احوال و آثار علما و شعرای دوره اسلامی خصوصاً قرن    ایگزیده »تذکرةالشعرا«،  

پیرامون وقایع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  امتداد آن، نظرات قابل توجهی  را تدوین کرده و در 

در  حوادث  سیر  که  است  این  رو  پیش  پرسش  است.  داده  قرار  اختیار  در  بحث  مورد  دوره 

مؤلف ذهن  در  چگونه  دارند؟   تذکرةالشعرا  آن  در  جایگاهی  چه  علما  و  است  شده  پردازش 

تحقیق حاکی از آن است که دولتشاه به این دلیل که اهل قلم، اهل دولت و اهل دل بوده   هاییافته 

شناخت کامل داشته و گاهی با اغماض و گاهی با شهامت   هاعرصه است نسبت به کمبودهای این  

همین به  علما  به  نسبت  و  پرداخته  آنها  مطرح    به  را  مسائلی  دوره   کندمی شیوه  شناخت  در  که 

دید که علمای  دولتشاه شخصیتی اعتدالی و مردمی بود و در خود آن وارستگی را می  راهگشاست.

روش تحقیق در این    عصر خود را به نصیحت درباریان جهت رسیدگی به حال رعیت ترغیب کند.

هرمنوتیک قصدگرا استفاده خواهد شد. این تحلیلی است و در کنار آن از الگوی  -مقاله، تاریخی

این جهت برگزیده شده که   از  گیری آن، به قصدیت  متن و زمینه شکل  اصلضمن لحاظ  روش 
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 مقدمه

غازی   بختیشاه  علاءالدوله  ابن  دولتشاه  و   900-842)  قندی سمرامیر  امیرزادگان  از  ه.ق( 

شاهرخ   ندیمان  و  مقربین  از  علاءالدوله  پدرش  بود.  هجری  نهم  قرن  دوم  نیمه  ایرانی  رجال 

)مصطفى تیموری، برادرش از ندمای بابر و خود او از مقربان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی بود.

به دلیل همین وابستگی، کتاب تذکرةالشعرای او مشحون است    ( 4۶4: ص  ۱۳۷۶،  بن عبدالله چلپى 

 50یان و بالاخص شاهرخ، ابوسعید و حسین بایقرا. دولتشاه در حدود  از ذکر نام تیمور و تیمور

در اواخر عمر  هـ .ق    892سال داشت که تألیف تذکرةالشعرا را آغاز کرد و آن را در حدود سال  

در   نوایی  امیرعلیشیر  رساند.  پایان  به  النفائس«خود  »مجالس  جهت    کتاب  به  را  وی  خود 

تذکرةالش کتاب  تألیف  و  است. بازنشستگی  ستوده  حسینی،  عرا  صص  ۱۳58)مداح  خود    (8-۷: 

نیز   راضی    اشخاصیدولتشاه  مسکنت  و  قناعت  راحت  به  امارت،  غوغای  از  قول خود  به  که  را 

که در روزگار شاهرخ امارت داشت   بردمیو به عنوان نمونه از امیر یادگار بیگ نام  ستایدمیشدند 

)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی، و در عهد بابر دست از آن شست و با اهل فضل اختلاط کرد. 

یک مقدمه، معرفی ده شاعر عرب، هفت طبقه و یک   کتاب تذکرةالشعرا حاوی  ( ۳52: ص  ۱۳۳8

هجری    9و    8خاتمه است که در بر دارنده احوال برخی علما و شعرای دوره اسلامی، خاصه قرن  

فرهنگی   و  سیاسی  اجتماعی،  تاریخی،  مسائل  کتاب  این  در  و خصوصاً   هایدورهاست.  مختلف 

. در علت نمایدمی شاه را نگاهی تاریخی  و نگاه دولت  شودمیدوره فترت و تیموری به وفور یافت  

انتخاب علما به عنوان متغیر اصلی پژوهش باید در نظر داشت با اینکه کتاب او، تذکره شعراست  

تن از این    ۱00  و در کتاب، بر احوال حدود  اندبودهاما بسیاری از این شعرا، علمای عصر خود نیز  

نو در  دولتشاه  انگیزه  است.  پرداخته شده  کتاب  افراد  جای  جای  از  را  کتاب  بیرون   توانمیشتن 

 : گویدمی کشید. او درباره اثر خود 

»حالات و تذکره فضلا و مستعدان این روزگار را قلم ضعیف این نحیف از عهده تحریر 
آمد و نیز عنان قلم از دست رفته است، سعی بنده بر آن جمله است که   تواندنمیبیرون  

نماید.« این سرکش بدلجام را رام گرد از هرزه دری و ترک تازی منع  )دولتشاه بن  اند و 

 (۳۶۱: ص ۱۳۳8علاءالدوله سمرقندی، 



و   عطار  نام شیخ  به  ابتدا  قلم،  اهل  از  یادبودی  در  الاولیاء«دولتشاه  و    »ذکره  کرده  اشاره 

با توجه به    ( ۱۱: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  .کندیم یاد    »مورخان دانا«سپس از  

)دولتشاه بن کند میبه بزرگی یاد    اینکه وی در خاتمه کتاب از طبری، حمزه اصفهانی و اصطخری

سمرقندی،   ص  ۱۳۳8علاءالدوله  نظر    توانمی  ( ۳8۷:  در  دانا  مورخان  همان  مصداق  را  ایشان 

یک الگوی ترکیبی از کتب تاریخی و   توانمیلتشاه قلمداد کرد. با این تفاسیر الگوی دولتشاه را  دو

بر    هایتذکره مبتنی  الگو  این  گرفت.  نظر  در  تاریخی"عرفانی  و    "وقایع  سو  یک  حقایق "از 

 تاریخ ". یان ریپکا در کتاب  آمد و رفت مداوم است از سوی دیگر بوده و بین این دو در    "عرفانی

دولتشاه سمرقندی مطالب خود را به طرز »  داردمی خود به این ترکیب واقف شده و ابراز    "ادبیات

   ( 44۳: ص ۱۳8۱یپکا، )رجالبی عرضه کرده است. 

اثنای شرح احوال علما و شعرا، گریزی به عالم سیاست و تاریخ می زند و  دولتشاه در 

کتاب صرفاً معطوف به شعر و ادبیات شود. حتی شعر برای او از این لحاظ حائز   دهدنمیاجازه  

اثر   در دل سلاطین  که  است  بن علاءالدوله سمرقندی،  کندمی اهمیت   ( ۳۱9: ص  ۱۳۳8)دولتشاه 

تاریخ است. با توجه به  -شعرپس باید حال و روز سلاطین را شناخت و تذکرةالشعرا دیالکتیک  

یاد   آنها  از  دولتشاه  که  شعرایی  غالب  علمایی    کندمی اینکه  واقع  این    اندبودهدر  با  را  خود  که 

این   بودند  کرده  عجین  علما  واکنش  که   آیدمی پیش  مسئله  دیالکتیک  با  این  مواجهه  مسائل    در 

  فته اند؟چه بوده و متقابلاً چه تأثیری از آن پذیرتاریخی و معاصر خود 

 روش تجزیه و تحلیل 

  ؛ هرمنوتیک متن گرا-۱:  شودمیمعمولاً از دو شیوه سنتی استفاده    ،«هرمنوتیک روشی»در  

که    ؛هرمنوتیک زمینه گرا   -2،  نماید میکه خوانش اندیشه را بر متن مستقل از زمان و مکان ابتناء  

اخیر پروفسور   هایسال . در  کندمی انتقاد    سنتی  شیوه  به   و   داندمی متن را امری وابسته به شرایط  

»هرمنوتیک  به  که  نموده  معرفی  هرمنوتیکی  روشی  سیاسی  اندیشه  فهم  برای  اسکینر  کوئنتین 

تمرکز اصلی بر روی در روش اسکینر    (۱45: ص  ۱۳94)محمودپناهی،  قصدگرا« معروف است.  

  و   تاریخیدر واکنش به چه زمینه  وی  به این مسئله می پردازد که  ذهنی مؤلف است و    هایدغدغه 

اندیشه دولتشاه    هایزمینه در تحقیق پیش رو علاوه بر نقد اثر، به    ؟است   گفته  چنین  سیاسی  کنش

و   شد  خواهد  توجه  تذکرةالشعرا  تألیف  جهت  شکل  سمرقندی  زمینه  و  متن  خود  لحاظ  ضمن 



ب به قصدیت مؤلف  آن،  او توجه  ه  گیری  با کشف قصد شودمیعنوان کنش مضمون در سخن   .

فراهم  معاصر و غیرمعاصر هایایدئولوژی و  هااندیشه مؤلف امکان فهم تصرفات او نسبت به دیگر 

  .گرددمی

 نقد و بررسی تذکرةالشعرا  .1

به طریق  علما و شعرا  احوال  در شرح  که  است  فارسی  معتبر  کتاب  دومین  تذکرةالشعرا 

است. شده  نوشته  تاریخی  ص  ۱۳8۶)رضایی،  نظم  آن    ( ۷0:  الالباب»اولین  عوفی   «لباب  محمد 

است. دولتشاه سمرقندی   ( ۱۱۱: ص  ۱۳94)بیدکی،  ت اس ایران  ادبیات کلاسیک  تاریخ  که معرف 

چهار  »ابوطاهر خاتونی و    «مناقب الشعرا » مشابه نظیر    هایتذکرهود این کتاب و  ج و  بدون اطلاع از

عروضیه مقال نظامی  است.  «  کرده  تألیف  را  خود  سمرقندی،  اثر  علاءالدوله  بن  : ۱۳۳8)دولتشاه 

براون، ص ح(  ادوارد  به کتاب    مقدمه  را  امتیاز  این  پیشین  آثار  از  آگاهی  به    دهدمیاین عدم  که 

:  ۱۳44)رضازاده،  استقلال شناخته شود و بدون اقتباس و شائبه انتحال از آثار دیرینه مطرح گردد. 

است که    از طرفی هم   ( 2۳-24صص   بوده  آن  آثار، کاردولتشاه مستعد  آن  مطالعه  به    با  را  خود 

با این وجود کتاب در همین قالب و فرم نیز آن  .  نمایدخلق    بهتراثری  ارتقا بخشد و  لحاظ کیفی  

ه.ق(    ۱2۷0اللهی)زاده  علیشاه نعمت ر را دارد که بعدها مرجع اهالی دل گردد و مثلاً معصوم اعتبا

-۶88: صص ۱۳82)معصوم علیشاه، را از تذکرةالشعرا سیراب گرداند.  »طرایق الحقایق«کتاب خود 

59۱) 

  892فرهنگی از زمان تهاجم اعراب تا سال    هایشخصیت تذکرةالشعرا شامل شرح حال  

در این کتاب در کنار ذکر نام و بیوگرافیِ است و در بر دارنده نگاهی تاریخی است. دولتشاه هـ .ق 

و   نیز    ایگزیده مختصر  تاریخی  مباحث  به  شعرا،  احوالات  و  اشعار  این  پردازدمیاز  گاهی    و 

انجام   تفصیل  به  دولتشاه  .  پذیردمیپردازش  رابطهخود  این  این »  داردمی اظهار    در  است  ممکن 

: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  حوزه ضبط مورخان بیرون رفته باشد« رویدادها از  

دغدغه    که  ( ۱۶0 گواه  مسئله  این  این  سربداران  وقایع  ذکر  در  نمونه  عنوان  به  اوست.  تاریخی 

-2۱۷: صص  ۱۳۳8)رک دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  . شودمیتفصیل از جانب او مشاهده  

ای  شامل خطاه   هالغزش تاریخی او بست. این    هایلغزش چشم را بر    تواننمی این وجود  با    ( 208

نگرش  گفت  باید  تحلیلی  خطاهای  درباره  است.  تاریخی  صرفاً  خطاهای  همچنین  و  تحلیلی 



دولتشاه   مغولان،  آوردن  اسلام  درباره  مثلاً  است.  شاعرانه  کتاب  نام  و  سبک  مقتضای  به  دولتشاه 

مغولان،   چشم  شدن  باز  از  پس  که  دارد  یگانگی   هاآن عقیده  به  بیگانگی  »از  کردند  قصد 

بلافاصله از  تعبیر عارفانه دولتشاه که    ( ۱۶0: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  برسند«.

گویای این نگاه شاعرانه است. اما محققان و مورخان    کندمی تابش نور اسلام در دل آنها صحبت  

این یگانه شدن به سبب تطبیق و روزآمد کردن خود در مواجهه با دنیای   اندداشته بسیاری اعتقاد  

است  بوده  مصلحت "  و  جدید  و  قر  "سیاست  ایمان  و  صداقت  از  بالاتر  قضیه  این  ار در 

امور آفاقی و    اندنوشته بنابراین برخلاف آنچه برخی مورخان    ( ۱۷۳: ص  ۱۳۷0)مرتضوی،  .گیردمی

نداشته است و نقش چندانی  ایلخانان  اسلام آوردن  به   انفسی در  آن  از  آن چیزی را که دولتشاه 

  توان می،  کندمییاد    ( ۱۶0: ص  ۱۳۳8)رک دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  "جذبه حقانی"عنوان  

 به شمار آورد.  "نگاه عرفانی به تاریخ"

نیز تاریخی  اشتباهات صرفاً  کفایت    درباره  مثال  نمونه سخن کندمیذکر چند  عنوان  به   .

سیستان  ک   سمرقندی  دولتشاه متولد  او  است.  باطل  دانسته  ترمذ  اهل  از  را  سیستانی  فرخی  ه 

اصفهانی    ( 5۳۱، ص  ۱: ج  ۱۳۷8)صفا،  بود. ناصرخسرو را  از    داند می همچنین  او  در صورتی که 

است.  گرفته  اشتباه  اصفهانی  ناصرخسرو  با  را  او  دولتشاه  احتمالاً  است.  بوده  مرو  )مداح  قبادیان 

هـ .ق    ۷9۱تاریخ حمله تیمور به بغداد را به اشتباه    حتی  دولتشاه  ( 49-50: صص  ۱۳58حسینی،  

ج  ۱۳8۷)یزدی،  .است نوشته   ص  2:  قمر  ( ۱44۳،  سراج  ابوسعید    یاینکه  سلطان  معاصر 

ساوج ه.  ۷۳۶بهادر)درگذشته   سلمان  و  زا  ۷۷8)درگذشته  یق(  عبید  و   ۷۷۱)درگذشته  یانکه.ق( 

ذبیح   ( ۶8۶، ص  ۳، بخش  ۱: ج  ۱۳۷8)صفا،  . است اشتباه    یتردید  هیچگونهبی ه.ق( بوده مسلمّا و  

 الله صفا در تاریخ ادبیات خود آورده است که: 

و   یثرت نادرست کز  ا  غالباًه  ک،  یاز اخبار و اشارات تاریخ   یباتقان بسیار   ی»عدم توجه و
افسانه    یناروای بنظر  کودکهیأت  اغماض  قابل  گرفته،  سهوها رسدنمیان  و  این خطاها   .

بدورانها بیشتر  و    یهرچه  بیشتر  باشد،  مربوط  بنظر    ترنابخشودنی قدیم  چنین  و  است 
تاب هنگام ایراد اخبار و روایات درباره شاعران و شاهان و رجال قدیم، که مؤلف ک آیدمی

تفا کو آنچه از راه سمع بدو رسیده بود، ا   یبخود، بروایات شفاه   کنزدی  یدورانها   و گاه
تاب را بدیده ک  یهرگاه خواننده ناقد  یرده و از مراجعه بمآخذ متقن سرباز زده است، ولک



اخبار سودمند و قابل اعتماد هم در آن   یند، بسکتحقیق بنگرد و صحیح آنرا از سقیم جدا  
قدیم    یه از دورانهاک   نهدمی روبافزایش    یان و اعتماد خواننده هنگامو این اطمین   یابدمی

   ( 5۳4، ص 4: ج ۱۳۷8)صفا، تر شود.« کبعهد مؤلف نزدی

با تاریخیوجود  تذکرةالشعرا  بوده   ،اشتباهات  ادیبان  و  محققان  مراجعه  مورد  پیوسته 

ص  ۱۳94)بیدکی،  است. برا   ( ۱۱۱:  کتاب  این  که  است  آورده  ریپکا   هایمدت اروپاییان،    ییان 

اصطلاح   به  دستکمدید،  فارس  یتاب  شاعر   (44۳: ص  ۱۳8۱)ریپکا،  بود.  یادبیات  دولتشاه خود 

نظر    ( ۱9: ص  ۱۳44)رضازاده،  است   مسلک، درویش وش و خوش طبع به  از    رسدمیو  برخی 

ار کتاب متعلق به خود اوست؛ خصوصاً اشعاری که در خاتمه آمده و ذکری از نام شاعر آن  اشع

کرده  .شودنمی اشاره  اشعار  انتخاب  در  او  سلیقگی  بی  به  محققین  برخی  طرفی  )مداح  اند. از 

تاریخ  "ادوارد براون با اینکه بر کتاب دولتشاه مقدمه نوشته ولی در کتاب    ( 5۱: ص  ۱۳58حسینی،  

  ( ۳2، ص ۱: ج ۱۳۶۷)براون، . داندمیخود ذوق دولتشاه را تباه  "ادبیات

نیشاعر او  نگاری  تاریخ  در  دولتشاه  غلو  مسلکی  یکی  شعر  دو خصلت  است.  مشهود  ز 

محققان  برخی  خصیصه.  دو  این  از  است  سرشار  تذکرةالشعرا  و  گویی  تناقض  دیگری  و  است 

آثاری چون   پیدایش  بوده که سبب  دارند غلوهای دولتشاه  نادری"اعتقاد  است.  "دره  )مداح  شده 

به قائل شدن مقام ولایت برای   توانمیاز جمله مصادیق این غلوگویی    (۱۶: ص  ۱۳58حسینی،  

کراماتی برای شاهرخ  کرد. دولتشاه حتی  اشاره  قائل    شاهرخ  پیشگویی  بن  . شودمی نظیر  )دولتشاه 

او بلافاصله در صفحات بعدی آشکار    ( 254: ص  ۱۳۳8علاءالدوله سمرقندی،   اما تناقض گویی 

فهان به دلیل سلام کردن  ؛ آنجا که از گناه شاهرخ در کشتن سادات و اکابر و علمای اصگرددمی

شاهرخ   گیر  دامن  را  آنها  نفرین  و  گفته  بایسنغر سخن  به  نسل    داندمی آنها  انقطاع  عامل  البته  و 

در جای دیگر میرانشاه را که به قضاوت    ( 25۶: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  او.

و   نشانده  تیمور  پسران  دیگر  کنار  در  است  مذموم  صفات  دارای  »چهگویدمی تاریخ،  رکن  :  ار 

: ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  سلطنت تا قیام قیامت الهی جهاندار و باقی و پاینده باد.« 

که نتیجه آن    ایمفسدهو از    کندمیاما باز در جایی دیگر به مالیخولیای میرانشاه اشاره    ( 244ص  

. »بعد از وفات صاحب قرانی باز  خواندمینهایت مرگ او را شهادت    ؛ ولی درداردمیبود پرده بر  

)دولتشاه بن  قرایوسف فتنه ظاهر کرد و بنوعی که ذکر رفت امیرانشاه گورکان را بشهادت رسانید.« 



سمرقندی،   ص  ۱۳۳8علاءالدوله  به    ( 294:  کتاب  مقدمه  در  براون  این    هاینمونه ادوارد  دیگر 

لیوان، اینگونه برداشت کرد که نگاه   با دیدن نیمه پر توانمی. البته باز کندمیتناقض گویی ها اشاره 

دیگر تعبیر  به  و  نیست  یکسویه  مطلقاً  آنهاست  خدمت  در  که  کسانی  به  یک    ،دولتشاه  دولتشاه 

تلفیق   را  نکوهش  و  ستایش  او  نیست.  محض  سرای  و   کردمیمدیحه  احتیاط  جانب  اینگونه  تا 

دیگر،    هایتذکرها در قیاس با  اعتدال را رعایت کرده باشد. با اینکه غلو شاخصه دولتشاه است ام 

نیز هست و سعی دارد در   نقدهای منطقی  دارای  را   ایافسانه   هایتبیین تذکرةالشعرا  جانب عقل 

   ( ۱۳2: ص ۱۳44)رضازاده، بگیرد.

بعد از ذکر   مثلاًدولتشاه زکاوت تاریخی دارد و به دنبال کشف و معرفت در تاریخ است.  

ریخ توسط پسرش عبداللطیف، بیتی سروده و دو نمونه مشابه از پدرکشی در تابیگ  الغجریان قتل  

 .کندمی بیان 

 وگر شاید بجز شش مه نشاید  پدرکش پادشاهی را نشاید 

)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،    

 (2۷5: ص ۱۳۳8

از شیرویه پسر خسرو پرویز و خلیفه مستنصر پسر متوکل عباسی   اندعبارت آن دو مورد  

. از طرف دیگر، دولتشاه نگاهی قضا و قدری  میرندمیماه    که هر دو مثل عبداللطیف بعد از شش

عنوان   بارها  دولتشاه  دارد.  نیز  حوادث  با  که    کندمیبه  علاءالدوله .است تقدیر  غلبه  بن  )دولتشاه 

   ( 40۱، ص ۳۶0، ص 294: ص ۱۳۳8سمرقندی، 

 بر خاک فکند تاج بابر خانی   نگاه قضا ز قدرت سبحانی 

)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،    

 (۳28: ص ۱۳۳8

الهیاتی و قضا و قدری است اما مطلق نیست؛ به   ایفلسفه بنابراین فلسفه تاریخ دولتشاه،  

انسانی را کاملاً نادیده نگرفته است. در تاریخ او هر عملی را    هایت مسئولی این مفهوم که دولتشاه  

دین  علی  »الناس  نبوی  حدیث  ذکر  با  کتاب،  از  قسمتی  در  وی  هدفمند.  است  العملی  عکس 



دربار   وضع  تابع  را  اجتماعی  وقایع  این   داندمی ملوکهم«  به  را  خود  ادعای  کتاب،  خاتمه  در  و 

  کردند میر بن عبدالعزیز، مردم از نماز و روزه و نوافل صحبت  که به روزگار عم  آرایدمی مصداق  

از رویکرد خلیفه   متأثر  اینها  که  نکاح و عشرت و طعام؛  از  عبدالملک  بن  سلیمان  در روزگار  و 

در جایی دیگر به مسئولیت   ( ۳۶: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  دوران بوده است.

 : کندمی در بعد انفرادی نیز اشاره  هاانسان 

 تو که نیک نباشد هیچ نیاید ز   گر تو بدانی که بد چگونه قبیح است 

: ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،   

 (2۷5ص 

 هرکه از نیکان برید و با بدان همخانه شد   عاقبت سررشته کارش بویرانی کشید

: ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،   

 (40۱ص 

)رک کند می مام معصوم یاد  ع( با عنوان ا)بیت مذهب مؤلف تسنن است اما از خاندان اهل  

بن علاءالدوله سمرقندی،   در  ( 24۱: ص  ۱۳۳8دولتشاه  او  دارد.  اعتدالی  شیعه  به  نظر خوشی   و 

کمال   وصف مولانا  نام  به  مسلک  شاعر  شیعی  علمای  از  فارسی  یکی  غیاث  »در گویدمیالدین   :

مناقب خاندان طیبین و طاهرین قصاید غرا دارد و اشعار او مشهورست اما مرد منصف بوده و در 

)دولتشاه بن علاءالدوله .«کندمیتعصب و تشیع مثل ابنای جنس خود نیست و اعتدال را رعایت  

است.   داشتهمیخود دولتشاه نیز در مذهب، شیوه اعتدالی را مرعی    (۳۱5: ص  ۱۳۳8سمرقندی،  

نیز   او  نگاری  تاریخ  در  را  شیوه  محملی    نتوامیاین  او  ملایمت  گاهی  اما  برای    شودمیدید، 

سرپوش گذاشتن بر خطاهای تیموریان. البته باید شرایط مؤلف را نیز در نظر داشت و دانست که  

ایفا   را  محض  مداح  یک  نقش  هیچگاه  تیموریان،  به  قرابت  عین  در  گاهی  کندنمیدولتشاه  ، و 

سید قاسم انوار    مثلاً.  کندمی زبان نقد او را باز    بلکه  دهدنمی دان مؤلف نه تنها اجازه تمجید را  ج و

لاهوت   فضای  شاهباز  بود  تیموری  دستگاه  طردشدگان  از  که  علاءالدوله .نامدمیرا  بن  )دولتشاه 

   ( 2۶۱: ص ۱۳۳8سمرقندی، 



 و علما  سلاطین .2

یکی   دولتشاه  نزد  حکومت خوب  معیارهای  دیگری    « عدالت »از  و  دولتشاه «قدرت»بود   .

اگر اقتدار او در مقاطعی منجر به ظلم شود( به شاه عادل اما مظلوم و عاجز پادشاه مقتدر را )حتی  

او پادشاهی بود موحد و عارف و کم    گویدمی و    کندمی . او به ابوالقاسم بابر اشاره  دهدمیترجیح  

)دولتشاه بن آزار و بنابراین امراء و ارکان دولت او مستقل شدند و رعیت از آن متضرر گردیدند. 

سمرقندی،   یاد    ( ۳24: ص  ۱۳۳8علاءالدوله  آنها  از  دولتشاه  که  پایین   همان  کندمیرعیتی  طبقه 

اصلی دغدغه  که  هستند  تشکیل    اجتماع  را  کتاب  در  پروری    .دهندمیمؤلف  رعیت  بنابراین 

که   است  دولتشاه  نظر  از  اول سلطان خوب  این  البته  مشخصه  او  نظر  از  تیموری  غالب سلاطین 

  ید گومیو    داندمیخصلت را دارا هستند. به عنوان مثال دولتشاه ابوسعید گورکان را رعیت پرور  

بودند  او خوش  با  خراسان  سمرقندی،  رعایای  علاءالدوله  بن    (۳54-۳55: صص  ۱۳۳8)دولتشاه 

. طبق گفته دولتشاه در دوره او  کندمیاین رعیت پروری در حکومت حسین بایقرا بیشتر نمود پیدا  

فقر رونق.معاش  به  او  دولت  دور  به  اسلام  علمای  کار  و  بود  مرتب  علاءالدوله  ا  بن  )دولتشاه 

که رعیت پروری آغشته به ریاکاری    پسنددنمیدولتشاه  این وجود  با    ( 402: ص  ۱۳۳8سمرقندی،  

نزد او هدف، وسیله را توجیه   ( ۳24-۳25: صص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  گردد. 

پیران عرصه سیاست نزد شاهزاده    کندمیدر جایی روایت  .  ندکنمی از  از مرگ شاهرخ یکی  بعد 

ممالک   در  تو  اعمام  ابنای  و  برادران  گفت  بابر  به  موعظه  مقام  در  و  شد  امیرالامرا  و  رسید  بابر 

و گنج و سپاه بدست ایشان افتاده اما اگر سخن مرا گوش کنی ممکن است که ملک به   اندمستقل 

انت از  تو  این صورت  یابد، در غیر  از آن مصلحت پرسید و ماندمحروم خواهی    آنقال  . شاهزاده 

جواب شنید: »اول آنکه مردم دون و بداصل را تربیت کنی که بزرگ زادگان به تو سر در نیاورند. 

دوم آنکه بخشندگی به افراط پیش گیر تا به آوازه جود تو مردم به تو رجوع کنند. سوم آنکه مردم  

تا   را نکن  منع  اندازی  غارت و دست  از  را  لشکر  آنکه  باشند. چهارم  ایمن  تو  به  تا  مرسان  ایذا 

جهت طمع شوم خود کار تو را پیش برند و چون کار تو پیش رود و ملک به تو تسلیم شود زنهار  

است.« اینها همه جهت ضرورت  این کارهای مذموم را ترک کنی که  )دولتشاه بن علاءالدوله که 

اما    ،داند میلط  . دولتشاه با اینکه این سیاست را غپذیردمی شاهزاده    ( ۳24: ص  ۱۳۳8سمرقندی،  



اقبال گذشت صحبت   و  کامرانی  به  که  بابر  یازده ساله  از حکومت  بن .کندمی بلافاصله  )دولتشاه 

   ( ۳25: ص ۱۳۳8علاءالدوله سمرقندی، 

او در مورد  است.  بوده  الملک طوسی  نظام  بیشتر طرفدار روش حکومتی خواجه  دولتشاه 

افضل   خواجه  احوال  ذیل  در  شیوه،  قرار  این  الگو  را  الملک  نظام  خواجه  شیوه  محمود،  الدین 

، قائم هامیخ آن تشبیه کرده بود که بی قوت    هایمیخ که پادشاه را به خیمه و رعایا را به    دهدمی

دولتشاه موافق دولت    ( ۳8۱: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  ماندن خیمه محال است. 

هستند. ناظر  و  حاضر  آن  در  علما  که  است  بوده  سمرقندی،  دینی  علاءالدوله  بن  دولتشاه  )رک 

، ولی عجب داند میشتغال دنیا و تحصیل فضایل را جمع اضداد  البته او ترکیب ا  (402: ص  ۱۳۳8

)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی، . اندشدهکه موفق به هر دو کار    اندبوده از اینکه علمایی    داردمی

در واقع این تعجب نه از سر حیرت یا طعنه، بلکه از سر تحسین است و از آن    (۳۶۱: ص  ۱۳۳8

چنین انتظاری    ایشانو از همه    کندمیبگان محسوب  که دولتشاه این علما را جزء نخ  شودمی ناشی  

ندارد. انتظار اصلی او از علما، برقراری دیالوگ با امرا بوده است. از سخنان اوست که اگر چنانچه  

اما این    دهدمیبه جای آورند و زبان از نصایح فرو نبندند اثر خیر    "کلمه الحق"علمای روزگار ما  

البته   ( ۳۱9: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  است.  باب در این روزگار مسدود شده

شاهزاده عمر بن میرانشاه توانست حاشیه هایی به دنبال داشته باشد.  می   "کلمه الحق"بجا آوردن  

ل پدرش توسط قرایوسف ترکمان در ری و فیروزکوه حکومت یافت و با عموی گورکان بعد از قت

خود شاهرخ دم عصیان زد و آهنگ حرب نمود. در اسلامیه طوس به زیارت شیخ العارف محی 

الدین الغزالی طوسی رفت و از او طلب دعا برای پیروزی کرد، اما شیخ درخواست او را رد کرد،  

  دید میولی عمر بن میرانشاه را بیباک و متهور  دانست میخداترس چراکه شاهرخ را مردی عادل و 

نصیحت   را  او  توست. شیخ    کردمیو  پدر  شاهرخ جای  از   گفت میکه  تو خواستن  فتح  و  ظفر 

طریقت و شریعت دور است و من خود هرگز این نکنم. عمر رنجیده شد و گفت شیخ مرا چگونه  

قوت از همه کمتر و به جهل از همه بیشتر و به مرگ به    بینممیدیدی؟ شیخ گفت تو را مخلوقی  

با همه برابر. عمر برخاست و از پیش شیخ برفت. اصحاب و مریدان شیخ گفتند شیخا اگر این مرد  

را خدا فتح دهد ما در خراسان نتوانیم بودن. شیخ فرمود که اگر در خراسان نتوانیم بودن در عراق  



خدا   سخط  و  ریا  مکاره  از  اما  گریخت. باشیم  سمرقندی،  نتوان  علاءالدوله  بن  :  ۱۳۳8)دولتشاه 

   ( 284-285صص 

شاهرخ در این میان آن چیزی که در رابطه با علما تعیین کننده بود مصالح حکومتی بود.  

سیاسی و ایدئولوژی    لحاظ   ازکه    آنهابا بزرگان    در عین احترام به مشایخ و سادات   رمانند امیر تیمو

بودند،  وی  آنها  معروف   که  پرداخت می  ناسازگاری  به  رقیب  شیعه    انوار  قاسم  سیّدترین  صوفی 

اردبیلی بود و لقب انوار را    صدرالدّینبود. او از مریدان شیخ    ه.ق(   82۷)درگذشته  تبریزی  مذهب 

به   رفت گ  اواز   زیادی  در سراسر خراسان جمعیت  از    جمع  همیشهو    یافتند  گرایش  او و  زیادی 

: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  آمدند.مظلومان به دادخواهی از ظالمان نزد وی می 

گردیدند  ( 2۶۱ مخالفان  طعن  دچار  انوار  قاسم  پیروان  حال  این  تاریخ    با  در  رایج  سنت  طبق  و 

با عنوان  ایران، علمای قشری، محبوبیت سید ر را  این علمای قشری  برنتافتند. دولتشاه  علمای  »ا 

قرار    «ظاهری سمرقندی،  دهدمیخطاب  علاءالدوله  بن  ص  ۱۳۳8)دولتشاه  درباره   ( 2۶۱:  و 

 آنها سخن می راند.  هایسعایت 

او » اعتراض  به  نیشابور  ظاهری  علمای  رفت  خراسان  به  وقتی  انوار  قاسم  سید 
برخاستند بنابراین به هرات رفت و دوباره اصحاب اغراض نزد شاهرخ اعتراض کردند که  

مبادا از   اندشده در این شهر مصلحت نیست چراکه اکثر جوانان مرید او    این سید را بودن
   ( 2۶۱: ص ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی، « این حال فسادی تولید کند. 

مردم   میان  در  او  نفوذ  از  که  داشت شاهرخ  که وی  هراس  بود  آن  پی  در  همیشه  از   را، 

راند. بیرون  سال   هرات  در  قضا  .ق    8۳0از  فضلهـ  مریدان  از  لر،  احمد  نام  به  اللّه  شخصی 

متهم   با سوء قصد  ،حروفی  استرابادی این قضیه  داد که سید را در  او  به  را  بهانه  این  به شاهرخ 

چنان بود که شاهرخ میان مردم آن   در  سیّدنفوذ کلام و محبوبیت    البته  بداند و از هرات بیرون کند.

آمرانه  توانست  نمی زبانی  بکندبا  را  کار  بنابرایناین  بایسن   ،  نزد  غشاهزاده  را  میرزا  انوار ر    قاسم 

با    او   و  فرستاد زبانیتوانست  برود.  را  سیدّ  چرب  سمرقند  به  هرات  از  که  کند  دولتشاه   راضی 

شاهزاده بایسنغر میرزا با خواندن این بیت که متعلق به خود قاسم انوار بود او را مجاب    گویدمی

 به رفتن کرد:



 شکر بر طوطی فکن مردار پیش کرکسان   قاسم سخن کوتاه کن برخیز عزم راه کن

: ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،   

 (2۶۱ص 

ر، امیرعلیشیر نوایی که از ممدوحان دولتشاه سمرقندی درباره عظمت شخصیت قاسم انوا

نیز اذعان دارد: »قاسم انوار جام شراب از دست ساقی باقی    (۱۳9، ص  ۱: ج  ۱۳92)قدیانی،  بود

شیخ صدرالدین اردبیلی نوشیده و از کثرت جمعیت مردم بر مودت او پادشاه وقت میرزا شاهرخ  

 (۱8۳: ص ۱۳2۳)علیشیر نوایی، از خروج او ترسیده و او را از هری به سمرقند اخراج فرموده« 

است.    ۷52-۶89)  کرمانیواجوی  خ دولتشاه  علاقه  مورد  علمای  دیگر  از  از ه.ق(  یکی 

همچون خود دولتشاه هم اهل قلم بود، هم دلایل علاقه دولتشاه به او این بود که خواجوی کرمانی  

هزار طبق کاغذ در راه و رسم   گویدمیاهل دیوان و هم اهل دل. درباره اولی خواجوی کرمانی  

یت وص  هاصولاً در این دور  ( ۱89: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  دم. تصوف سیاه کر

: ص ۱۳94)احرار،  بزرگان تصوف این بود که به دیدن و مطالعه کتب صوفیه بسیار مشغول شوند. 

بلکه به طریق علمی و   ،ندبسنده نکرد   سنن خودره قبل نه تنها به  بنابراین متصوفه برخلاف دو  ( ۷4

در رابطه با مورد دوم و   ( 2۱۷: ص  ۱۳85)نعمتی لیمایی،  . ندشیوه تعلیل و توجیه هم متمایل شد 

که گفته است »خوشا وقت و مرتبه   کندمیسوم، دولتشاه ابتدا به سخنی از خواجوی کرمانی اشاره  

پردازد و کار افتادگان را بسازد و ستم  صاحب جاهی که در نزد سلاطین همواره به کار مظلومان  

رسیدگان را بنوازد و مبتدعان و ملحدان را براندازد. لاشک حق سبحانه و تعالی سر سروری او بر  

خود خواجوی کرمانی در ایام جوانی   ( ۱90: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  افرازد« 

شیخ    کردهمیبه ملازمت ارغون خان مشغول بوده و روزی که خان با علی ایناق در قزوین جنگ  

و کلاه و اسب و سلاح را گذاشته و از اردوی خان بی اجازه به    را در آن روز جذبه رسیده و قبا

و بعد در خانقاه سکاکیه در سمنان ساکن و به همصحبتی شرف الدین   کندمیطرف سمنان حرکت 

سپس به    ( ۱89: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  .شودمیسمنانی به عبادت مشغول  

. از سخنان اوست که اگر حالی که اکنون دارم اول  شودمی بغداد رفته و مرید عبدالرحمان اسفراینی 

و پیش ملوک    کردممی»ترک ملازمت سلطان ننمودی و هم در قبا خداپرستی    شدمی م  بر من معلو



مهمات مظلومان را ساختمی و هر آینه این که کسی در قبا اهل عبا باشد از ریا دورتر و محض 

است.«  سمرقندی،  اخلاص  علاءالدوله  بن  صص  ۱۳۳8)دولتشاه  تیموری    ( ۱90-۱89:  دوره  در 

بودند. پیشتاز  این زمینه  نقشبندیه در  با دربا  علمای  احرار  از خواجه  برقرار کرد و برخی  رابطه  ر 

مشایخ و علمای وقت به او اعتراض کردند اما او اعتقاد داشت اگر کسی بتواند با عمل و مداخله  

خود مسلمانان را از ظلم ستمکاران حفظ کند بر او روا نیست که از این کار مهم بپرهیزد و در دل 

کارها این است که اهل علم را اگر میسر    ترینپسندیده از    گفت میکوه به عبادت مشغول گردد. او  

التفات به احوال ستمدیدگان   شود در بارگاه سلاطین و امرا حاضر شوند و آنان را به دادگری و 

کنند. نام    : ص دوازده( ۱۳94)احرار،  هدایت  احرار  عبیدالله  از  دولتشاه سمرقندی در تذکرةالشعرا 

ن  بردنمی اما درباره عبدالرحمان جامی دیگر عالم  نبوده است  از چراکه او جزء شعرا  قشبندی که 

خود   مراد  از  تبعیت  به  نیز  جامی  عبدالرحمان  است.  رانده  سخن  فراوان  است  احرار  طرفداران 

عبیدالله احرار نزدیکی به زمامداران به انگیزه حفظ حقوق مسلمانان از دستبرد ستمکاران را نه تنها  

که   کندمیویونلو اشاره  قبه سلطان یعقوب آق   اینامه و در    دانست میجایز بلکه از مهمترین کارها  

است. مردم  از  دستگیری  وسیله  بهترین  پادشاهان  منفرد،  قرب  ص  ۱۳8۱)فراهانی  گاهی    ( ۳0۳: 

او   برای  او خواسته    کردندمی ارسال    هایی تقاضانامه مردم  از  آن  در  با   شدمی که  آنها  بین  واسطه 

، ص 2: ج  ۱۳49)ابن الکربلایی،  حکامی شود که به هر دلیلی قصد مجازات آن جماعت را داشتند. 

در  ( ۳۳۷-۳۳۶ او  وص  دولتشاه  و    گویدمیف  بود  روزگارش  علمای  سرآمد  جامی  عبدالرحمان 

استفاده   مولانا  بندگی  همت  و  دعا  از  عالم  اطراف  مجلس    کردند میسلاطین  به  اقالیم  و فضلای 

   ( ۳۶۳: ص ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی، .جستندمیسل رفیع او تو

دیگر آن   از  به  دولتشاه  که  دوره  بزرگ  الله   کندنمی  ایاشاره   هاعلما و شعرای  یکی فضل 

.  باشند میاسترآبادی، شاعر و رهبر فرقه حروفیه و عمادالدین نسیمی دیگر شاعر بزرگ این فرقه  

دخیل باشد. یکی مشکل شخصی دولتشاه با اشخاصی است    تواندمیدو دلیل    در این عدم التفات

از احتمالاً  اعتدالی    که  شیعه  دایره  در  او  سیاسی.  گنجندنمینظر  دلایل  دوم  سیاسی    و  مشکل 

بوده  حروفیان حادتر  داشتند  انوار  قاسم  مثل  شخصی  با  تیموریان  که  مشکلی  به  است.    نسبت 

و به همین دلیل دولتشاه قادر به ارائه اشعار آنها    اندبوده ه اصطلاح، خط قرمز تیموریان  بحروفیان  

 دان آن عالم متفاوت بوده است. مثلاًورد با علما بسته به دماغ شاه و یا کثرت مرینشده است. برخ



امثال سید محمد    هایبختیاریبرخورد او با میرانشاه و از    ،از نابختیاری های فضل الله استرآبادی

ه.ق( برخورد با شاهرخ بود    8۳4درگذشته  )  اللهه.ق( و نورالدین نعمت    8۶9درگذشته  )  نوربخش

  الله   البته این نابختیاری تنها شامل حال فضل  مین عامل بقای آنان شد و عامل مرگ فضل الله.که ه 

و   بوده  ذوفنون  که  قوهستانی  کاخکی  محمد  مولانا  نظیر  دیگری  بزرگ  علمای  میرانشاه  و  نبود 

از   به زعم دولتشاه  نایی( و عبدالمومن خطیب را کشت؛ به این دلیل که)  ثانیمولانا قطب الدین  

بود.  هاآن مصحبتی  ه  گردیده  حال  از  میرانشاه  شاهزاده  عدماغ  بن  سمرقندی،  )دولتشاه  لاءالدوله 

   ( 249: ص ۱۳۳8

 

 معارف و موانع موجود   .3

بود که به ویژه در    «کرامت محوری»که در دوره مورد بحث رواج زیادی داشت    ایپدیده 

بزرگان   کرامات    هافرقهبین  این  داشت.  شود.   توانست می جریان  تلقی  فرقَ  آن  حقانیت  معیار 

با سوء ظن همراه بود. دولتشاه   هاتودهبرانگیختگی  همیشه نگاه حکومت به آنها به دلیل احتمال  

که شنیده است   گفت به او    داشت   با شاه نعمت الله ولی  در دیداری که  که شاهرخ  کندمیروایت  

و حکمت آن را جویا شد. نعمت الله تکذیب کرد و شاهرخ به   خوردمیشبهه آمیز    هایلقمهوی  

که داد  دستور  مأمورانش  به  روزی  امتحان،  مجلس    ایبره   قصد  یک  در  و  بدزدند  عاجزی  از  را 

 شیخ الله از آن تناول کند. این اتفاق افتاد و شاهرخ جریان را برای او تعریف کرد.  نعمت ضیافت،  

پرسیدند   و  کردند  حاضر  را  او  کنید.  تحقیق  پیرزن  آن  درباره  گفت  جواب  کجا    آندر  را  بره 

الله  بردیمی نعمت  برای شاه  داد که  او جواب  از من   بردممی ؟ و  به زور  را  آن  مأموران شما  که 

و از   داردمیگرفتند. در این حال بر شاهرخ معلوم گشت که حق تعالی اولیا را از حرام محفوظ  

   ( 25۳: ص ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی، سید عذرخواهی کرد. 

کرامت »شیوع    توانمیرسم شده بود و    هامدت بود که    «فلسفه ستیزی»دیگر پدیده دوران،  

کرامت محوری، عقل جایگاهی نداشت   را علت یا معلول آن دانست. از این منظر که در  «محوری 

داشتند.   دشمنی  فلسفه  با  عرفا  و  مشایخ  بنابراین  بود.  عقل  با  حقیقی  اصالت  فلسفه،  در  و 

 908درگذشته  )  دوانیعبدالرحمان جامی یکی از این فلسفه ستیزان بود که فیلسوف جلال الدین  



شخاصی نظیر  ا  ( 284: ص  ۱۳8۱)فراهانی منفرد،  . دانست میه.ق( را یک مالیخولیایی ابن سینا زده  

هانری کوربن  به قول  هایی    ۱جامی  تکنوکرات  اصطلاح  به  را  و    دانستندمی فیلسوفان  ابزار  به  که 

آنچه که در قلمرو خیالِ فعال قرار   ندارند و  نیاز دارند و آموزه خاصی درباره خیالِ فعال  دلایل 

نیست.   گیردمی بیش  واهی  خیالات  آنان  نظر  ص  ۱۳۷0)کوربن،  در  از    ( 8۷:  نقل  به  دولتشاه 

 :گویدمی عبدالرحمان جامی 

 می ندانم دیگری را سوی آن چون رهبر است   فلسفی از گنج حکمت چون به فلسی ره نیافت 

 کن قیاس آن را که اصغر مندرج در اکبر است   حکم حال منطقی خواهی ز حال فلسفی 

: ص ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،   

۳۶۷) 

د به    «یزیمذهب گر» دوران،    هایپدیده  گریاز  زدن  ا  یعرفان  هایحلقهو چنگ   نیبود. 

محور  دهیپد کرامت  مستق  یبا  محور  مینسبت  کرامت  در  چراکه  عوام   یداشت  معتقدات  اصولاً 

داشت.   شیگرا   زیخود به خرافات ن  یه در شکل افراطنبود بلک  یکه نه تنها غالباً مذهب  شدمی   غیتبل

مذهب گریزی بیشتر تابع نزاع های دیرینه بین مذاهب بود که ثمره ای جز التهاب جامعه نداشت 

را    یزیمذهب گر  نیا  ، ت یب  نیبا سرودن ا  یجامعبدالرحمان  و روان مردم را فرسوده کرده بود.  

 : کندمی یعلن

 کامد ز نزاع سنی و شیعه قی ام   ای مغ بچه دهر بده جام می ام

 صد شکر که سگ سنی و خر شیعه نی ام   گویند که جامیا چه مذهب داری

 (89: ص ۱۳4۱)جامی،   

این مذهب گریزی نیز  ،در کنار  معنای واحدی از   کردمی که سعی    داشت وجود    تفکری 

از   استعانت  با  و  دهد  ارائه  همانی"مذهب  رهایی    ، مذهبی  "این  مذهبی  تعصبات  بند  از  را  خود 

نظر   به  با    رسدمی بخشد.  نکته که دولتشاه  این  است.  بوده  این خط فکری  دولتشاه خود طرفدار 

 
 میلادی. ۱9۷8درگذشته  یفرانسو  شناسعه یشناس و شاسلام  شناس،ران یا لسوف،یف ۱



معصوم   را  شیعه  امامان  اما  است  اهل سنت  بن علاءالدوله سمرقندی، داند می اینکه  دولتشاه  )رک 

)دولتشاه بن علاءالدوله  دهدمی و خاندان طیبین و طاهرین خطاب قرار    ( ۳29، ص  24۱: ص  ۱۳۳8

امام رضا)ع( را    (۳۱5: ص  ۱۳۳8سمرقندی،   )دولتشاه بن کند می خطاب    "امام الانس و الجن"و 

نام   ( ۳۳4: ص  ۱۳۳8علاءالدوله سمرقندی،   ذکر  از  است. وی  بر همین خط فکری  تأییدی  مُهر 

یاد   بزرگی  به  آنان  از  بلکه  ندارد  ابایی  تنها  نه  علاءالدوله  .کندمی سربداران  بن  دولتشاه  )رک 

دولتشاه به مقتضای تبع خود، مستقیم از خط فکری اعتدالی   ( 2۱0-2۱۶: صص  ۱۳۳8سمرقندی،  

 :کندمی و عرضه  آرایدمی بلکه آن را به حکایات  آوردنمی خود سخن به میان 

رگانه کدام  »روزی ابراهیم سلطان مولانا بدخشی را طلب کرد و پرسید که از مذاهب چها

بهتر است گفت ای سلطان عالم پادشاهی درون خانه نشسته است و این خانه چهار در 

دارد و از هر دری که در آئی در این خانه سلطان را توانی دیدن. تو جهد کن تا قابلیت 

جوی.«  نشان  صدر  از  مگوی  سخن  در  از  کنی  حاصل  سلطان  بن  خدمت  )دولتشاه 

 (۳۱۶: ص ۱۳۳8علاءالدوله سمرقندی، 

د است.  بوده  مذهبی  تسامح  ظهور  و  بروز  تفکر،  نوع  این  مزایای  از از  بارها  ولتشاه 

و گویی علمای زمان را به شیوه و مشی او که تواضع و مدارا   کندمیخواجوی کرمانی روایت نقل  

 : است  قیتصد زین یریتکف کیپاسخ  غلظت این تواضع گاه به حدی است که . کندمی است دعوت 

را   »تواضع و انصاف خواجوی کرمانی در آن مرتبه بود که مولانا نظام الدین هروی شیخ 
زار  زار  و  خواند  را  الدین  نظام  مولانا  رقعه  شیخ  کافری.  تو  نوشته  بدو  و  کرده  تکفیر 

بتو   ساله  هفتاد  نفس  ای  گفت  و  باور    گفتممی بگریست  تو  و  کافری  تو   کردینمیکه 
کرده  حکم  تو  بکفر  غرب  و  شرق  مفتی  و  مسلمانان  امام  که  نماندت  شبهه  هیچ  اکنون 

 (۱89: ص ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی، است.« 

مولانا    آدابی که عمدتاً .  آمدنمیوش  آداب تصوف به مذاق برخی فقها خ  شکی نیست که

نگاه   بود و دولتشاه  دمیده  به روح دوران  بلخی  الدین محمد  او داشت. وی    ایویژه جلال  در  به 

که »زبان از تحریر کمال او عاجز و قاصر است و در همه مذهبها ستوده   داردمی مولانا ابراز  وصف  

همه   نزد  بود«   هاطایفه و  سمرقندی،  مقبول  علاءالدوله  بن  ص  ۱۳۳8)دولتشاه  مولانا   ( ۱45: 



نی مولویه را تأسیس کرده و قدرتی قاطعانه به موسیقی و رقص  مشهورترین نظام صوفیانه اسلام یع

 باعث شد   وند تا دوره تیموریان ادامه یافت  این رو  ( ۳45: ص  ۱۳9۳)رو،  عبادی )سماع( داده بود. 

و خوانندگی و نوازندگی در عرفا و متصوفین، شعرا و هنرمندان،  موسیقی جنبه عمومی پیدا کرده  

این در حالی   ( 44هاشم رضی، ص  : مقدمه  ۱۳4۱)جامی،  . پیدا کندامرا و وزرا و توده مردم رواج  

د و رقص و سماع و خواندن شعر موجب خشم ، ج قبل مثلاً در دوره غزنوی  هایدورهکه در  بود  

  : ۱۳۷8)زرین کوب،  . کردندمینظیر پیر مهنه توطئه    ایمتصوفهو به قصد جان    شدمیعلما و فقها  

دوره    ( ۶8ص   این  در  علماییاما  از  کند  دولتشاه  می  بودند    یاد  اهل طرب  فعالیت  که  آزادانه  و 

در علم موسیقی و ادوار صاحب فن بوده و چندین    است که  . از آن جمله حافظ شیرازیکردندمی

)دولتشاه  نسخه در این علم تألیف کرده بود و بین مطربان و مغنیان تصانیف او متداول بوده است.

مراغی در عل  (2۳0: ص  ۱۳۳8بن علاءالدوله سمرقندی،   عبدالقادر  ادوار و موسیقی و خواجه  م 

بایسنغر   شاهزاده  روزگار  در  که  اندکانی  نظیر    زیستهمییوسف  مطربی  و  خوانندگی  در 

سمرقندی،  . اندنداشته  علاءالدوله  بن  ص  ۱۳۳8)دولتشاه  داوودی    ( 25۷:  لحن  در  تذکرةالشعرا 

شیخ   ( 2۶4: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  . گویدمیخواجه یوسف اندکانی سخن  

  ( 225: ص  ۱۳85)نعمتی لیمایی،  کجج تبریزی که ریاست و شیخی خانقاه تبریز را برعهده داشته 

)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  است.  کردهمی در خانقاه خود همواره بساط سماع و صفا مهیا  

همت  ( 2۳2: ص  ۱۳۳8 را  او  دولتشاه  که  سبزواری  شیرازی  امیرشاهی  حافظ  علم    ،داندمیای  در 

نیکی   به  را  عود  و  بود  ماهر  سمرقندی،  .است   نواختهمی موسیقی  علاءالدوله  بن  : ۱۳۳8)دولتشاه 

فتوت نیز که از طبقه متوسط بودند بعد از   هایجمعیت   اندگفته منابع دیگر نیز    ( ۳2۱-۳22صص  

، ۱: ج  ۱۳59،  )ابن بطوطه . گذراندندمیروزانه شب را به رقص سماع و طرب    هایفعالیت کار و  

   ( ۳2مقدمه محمدعلی موحد، ص 

وضعیت معارف ذوقی خوب بود اما همچنان بازار علوم عقلی و تجربی راکد  بدین ترتیب 

بیگ الغ   بود که وضعیت این علوم بهبود یافت. علاوه بر زیج گورکانی،بیگ  الغبود. تنها در دوره  

سمرقندی »در اقالیم بزینت و رتبت و قدر    بزرگ بنا کرد که به قول دولتشاه  ایمدرسه در سمرقند  

و الیوم در آن مدرسه عالی زیاده از صد نفر طالب علم متوطن و    دهندنمیآن مدرسه عالی نشان  

در این مدرسه نجوم درس اصلی    ( 2۷2: ص  ۱۳۳8)دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی،  .« اندموظف



)محمد  .کردمی هم علاوه بر قاضی زاده رومی و جمشید کاشانی در آن تدریس  بیگ  الغ بود و خود  

در این مدرسه قاضی زاده در جایگاه یک   ( ۱5۷: ص  ۱۳۶۷بن عبدالجلیل سمرقندی و سمرقندی،  

 ( 8۶: ص  ۱۳9۳)دین پرست،  که درک آن برای هر کسی میسر نبود.   کردمی منجم مسائلی را مطرح  

ریاضی   فهم  از  با خصلت    کندمی صحبت  بیگ  الغ دولتشاه  را  آن  در سلطنت "و  مربوط    "عدالت 

و   و  هایشیوهاز    هاییمثال دانسته  خراج  اخذ  ریاضی    عادلانه  ذهن  رابطه بیگ  الغ نقش  این  در 

علاءالدوله.آوردمی بن  ص  ۱۳۳8سمرقندی،    )دولتشاه  شرایط    ( 2۷2:  بیک  الغ  سلطنت  از  پس 

 . گرددمی علمی به شرایط قبل باز 

 

 نتیجه گیری

شناخت   برای  جهت  بدین  و  شناخت  را  مؤلف  باید  ابتدا  متن  یک  شناخت  برای 

به احوال و سبک و سیاق تفکر دولتشاه سمرقندی پرداخته شد و همچنین   تذکرةالشعرا مختصراً 

اسکینر زمینه،    طبق روش  و  متن  بر  مؤلفعلاوه  پنهان  و  پیدا  مقاصد  و  قصد  . گردیدالتفات    به 

دولتشاه سمرقندی دارای شخصیتی چندگانه است و در کتاب تذکرةالشعرا، ردپای این شخصیت  

را از خود بر جای گذاشته است. او به عنوان یک دیوانی بازنشسته و علاقمند به ادبیات و تاریخ،  

اسی و فرهنگی اعصار پیشین و معاصر خود را از چند منظر ضبط و ثبت کرده  مسائل اجتماعی، سی

 هایدغدغه است که از جهاتی ارزشمند و از جهات دیگر قابل انتقاد است. مسلم شد که دولتشاه  

دل  و  داشته  تاریخ  اجتماعی  به  اگر  و  است  بوده  محروم  طبقه  تنبه    پردازدمیسوخته  او  هدف 

به این منظور که سخن   کندمی. او از زبان شعر استفاده باشدمیر خود حکومت داران و علمای عص 

اثر   سلاطین  دل  در  که کندمیشعرا  است  داری  حکومت  مهم  شاخصه  عدالت  دولتشاه  برای   .

منظور  همین  به  علماست؛  مساعدت  به  نیاز  راه،  این  در  البته  کند.  حل  را  اجتماعی  مشکلات 

تر هستند. به همین منظور توجه ویژه دولتشاه به  که مردمی   دهددولتشاه اصالت را به علمایی می

گشایی از کار خلق هستند. او کنند و به دنبال گره علمایی است که به معنویت شخصی بسنده نمی 

کند که عملگرا باشند و از تجربیات با نقل حکایاتی از گذشتگان به علمای عصر خود گوشزد می 

بگیرند. درس  دیگر    گذشتگان  معارف    هایدغه دغ از  و  علوم  بحث  با    باشدمیدولتشاه  که 

دنبال   را  آن  است.    ؛کندمیعلاقمندی  پرداخته  پای علوم عقلی  موانع موجود و پیش  به  اما کمتر 



رشد افراط گونه    معرفت واقعی از نظر او معرفت عرفانی است و دوره او آکنده است از این بینش.
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The perspective of the events of the ninth century AH from the 

viewpoint of the Dowlatshah Samarghandi in the book "Tazkerat-al-

Sho'ara" emphasizing the role of the Ulama 

 

Abstract 

 

"Dowlatshah Samarghandi" is one of the nineteenth-century AH 

dictation who in his important book, "Tazkarat al-Shara", elaborated a 

selection of biography and activities of ulama and poets of the Islamic 

period, especially the eighteenth and nineteenth centuries, and further 

elaborated comments. Has paid attention to the social, cultural and 

political events in the period under discussion. The main question is: 

how is the course of the events in the actor's thesis processed in the mind 

of the author? And what are the celergies in it? The findings of the 

research indicate that "Dowlatshah" was fully aware of the shortcomings 

of these arenas because of the fact that the writers were from the 

government and from the heart, and sometimes they were cautious and 

sometimes daring with them. It raises issues that make it possible to 

identify the desired period. He was a moderate personality, and within 

himself became so enthusiastic that he urged the clerics to advise the 

courtiers to take care of the people. The method of research in this article 

is historical-analytical and along with it will be used the purpose-

oriented hermeneutic model. This method is chosen to take into account 

the author's intentions, along with the context of the text and the field of 

its formation. 
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